
 

  

  

  و سيد حيدر آملي سينا ابنمرگ اختياري از ديدگاه 
  

  ∗∗ مردانيمحسن                                   ∗محمدباقر عباسي
  

  چكيده
 مرگ اختياري و قيامت انفسي و كيفيت تحقق آن از جمله مسائلي ي مسأله

 كه به معناي قطع ،مرگ اختياري. است كه مورد توجه عرفا و حكما بوده است
االله و توجه تام به خداوند متعال است، داراي مراتب و  علاقه و تعلق از ماسوي

  .شود ميدرجات و نيز نتايج و ثمراتي است كه در اين نوشته تحليل 
 كه به دو مكتب مختلف فكري تعلق ،و سيد حيدر آملي سينا ابنرويكرد 

مذكور و بيان  دو رويكرد ي  از اين جهت داراي اهميت است كه با مقايسه،دارند
. آيد ميتري از مرگ اختياري به دست  ، تفسير روشنها آنوجوه اشتراك و افتراق 

با تجزيه و تحليل قواي نفس ناطقه و اتحاد با عقل فعال، مراتبي از تجريد  سينا ابن
 فنا و ي اما سيد حيدر آملي با طرح مسأله. يا مرگ اختياري را مستدل كرده است

  . رجات مختلف مرگ اختياري را تببين كرده استاقسام و درجات آن، د
         رياضت، -4سيد حيدر آملي،  -3، سينا ابن -2مرگ اختياري،  -1:  كليديهاي هواژ

  .مراحل سير و سلوك -5
  

   مقدمه.1
 به معناي مرگ طبيعي است، اما حكما و عرفا از انحاء ،در عرف عام» مرگ «ي واژه

المثل عرفا از مرگ ابيض، مرگ اخضر، مرگ  ؛ فياند ردهديگري از مرگ سخن به ميان آو
يكي از تقسيماتي كه مورد اتفاق حكما و . )73: ، ص17 (اند احمر و مرگ اسود، سخن گفته

  . ي و مرگ ارادي استيم مرگ به مرگ طبيعي، مرگ اضطرارتقس عرفا است
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ك رخ مرگ اختياري حقيقتي است كه در زمان حيات طبيعي و در باطن عارف سال

هاي وجودي  تحسا لذا عرفا هم از ،)52: ص، 10( و بيرون از وجود سالك نيست دهد مي
اند و هم به مراتب  به لطائف سبع يا هفت شهر عشق ياد كردهها آنانسان سخن گفته و از 

. اندي باطني انسان توجه داشتهها ساحتو مرگ اختياري و تناسب آن با كشف و شهود 
 قبل از شرح ،الدين عربي است  محيصوص الحكمفنام  ه ب شارحان كه از،محمود قيصري

 و شهود كشف  مراتب، هفتمي  و در مقدمهكند مي دوازده مقدمه را مطرح ،صوص الحكمف
  ). 37 - 33: صص، 18 (كند ميي باطني انسان تبيين ها ساحتمرگ اختياري را متناسب با 

ادي را مورد و روايات، قيامت انفسي و موت ارالايام، با تكيه بر آيات  حكما و عرفا از قديم
لهام مولانا با ا. انداي در باب آن مطرح كرده  مطالب ارزنده، و با نظم و نثراندبررسي قرار داده

  : گويد مي) 204: ص، 25:  ج،23(»  تموتواأنموتوا قبل «: گرفتن از حديث شريف نبوي
  مرگ امن است از عذابمرگ پيش از   پارم به آبــش بســرده گردم خويـم

  يــود ما را مصطفــن فرمــاين چني  مرگ پيش از مرگ امن است اي فتي
  نـــوا بالفتـوتـوت تمــــــي المـيأت  نأل ـــن قبـكم مــوا كلـوتـت مـگف

  )4135، چهارم ب 24(
و سيد حيدر آملي نيز هر كدام از منظر خاص خود بدان توجه كرده و به  سينا ابن
  . اندن پرداختهتحليل آ
شناسي و در تبيين قواي نظري و عملي نفس ناطقه و خصوصاً  در مباحث نفس سينا ابن

  مراتبي از تجريد را مطرح كرده و به موت ارادي پرداخته است،در اتحاد نفس با عقل فعال
 نيز به مقامات عارفين اشارات و تنبيهاتهاي پاياني  ايشان در نمط). 451 - 445 : صص،3(
  .  درجات مختلف قطع علاقه و تعلق از عالم طبيعت و موت ارادي پرداخته استو

 قيامت را به آفاتي و انفسي تقسيم كرده و ،ريعهاسرارالش حيدر آملي نيز در كتاب سيد
 جامعايشان در كتاب مهم ). 130 - 113: صص، 7( كند ميبراي هر كدام اقسامي را ذكر 

لاي مباحث  هه مرگ اختياري اختصاص نداده است، در لاب گر چه فصل مستقلي را ب،الاسرار
 فنا و اقسام آن، واقعيت ي كتاب، خصوصاً در مسائل مربوط به كشف و شهود و نيز در مسأله

، سينا ابن مشايي، ي آوازه  حكيم بلندي آرا،در اين نوشته. مرگ اختياري را تحليل كرده است
، در باب مرگ اختياري مورد سنجش و مقايسه  عارف نامدار شيعي، سيد حيدر آملييبا آرا
  . گيرد ميقرار 

  

   مرگ اختياري.2
   مرگ اختياري را مترادف با خلع و انصراف كلي از بدن طبيعي تصور اي عدهممكن است 
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 كه مرگ اختياري رهايي از آيد ميدست   به، اما با مراجعه به بيانات حكما و عرفا،كنند

ق الهي و تلبس به صفات خداوند متعال است؛ شارح گلشن  به اخلاتخلقتعلقات دنيوي و 
  بيات ذيل لاهيجي، در شرح امحمدراز، 

  حسب ذات است يكي هر لحظه و آن بر  گونه نوع انسان را ممات است سه
  طراري استــاو را اض وم مردن مرــس  اري استـها ممات اختي دوم زآن

 اختياري است كه مخصوص نوع مرگ گانه يعني مرگ دوم از ممات سه«: گويد مي
 هواي نفس و اعراض از لذات جسماني و مشتهيات قمع عبارت از موت است و آن انسان

الموت «فرمايد كه مي) ع(امام جعفر صادق . نفساني و مقتضيات طبيعت شهوات است
و  و هر كه اجتناب از لذات »فتوبوا الي بارئكم فاقتلوا انفسكم« »و قوله تعالي« »هوالتوبه

  ).503 : ص،22 (»د را كشته استوشهوات و آرزوي نفساني نمود البته نفس خ
موت ارادي در حقيقت « :گويد ميعبداالله زنوزي در تبيين حقيقت مرگ اختياري  ملا

ي و ا ئهفناي نش: خواهي بگو. زوال نقصانات و تعينات و حصول كمالات و فضائل است
اي و حصول فعليتي ديگر به جهت  هت قوه ديگر، خواهي بگو خروج از جاي ئهنشحصول 

  ).234: ص، 13 (»رياضات علميه و عملّيه و امتثال شرعيه و نواميس الهيه
   

  و مرگ اختياري سينا ابن .3
مرگ اختياري و درجات آن را با همين  سينا ابن ،تا جايي كه نگارنده بررسي كرده است

اما با توجه به تعريفي كه در . ده استعنوان و در فصلي مستقل مورد بحث و بررسي قرار ندا
 خصوصاً ، مباحث ديگرميان نظر ايشان را از توان مياين نوشته از مرگ اختياري نقل شد، 

  . دست آورد  به،تجرد نفس و مقامات عارفان
   مقامات عارفان .1. 3

 به درجات و ،كند از طريق تببين مراتب و درجاتي كه براي عارفان ذكر مي سينا ابن
 ،دهد مي از مقامات عارفان ،ايشان در تفسيري كه در ابتدا. پردازد مياتب مرگ اختياري مر
:  را برجسته كرده و فرموده است، كه همان حقيقت موت اختياري است،»تجرد از ابدان«
 : ص،4 (»تجرد واعنها الي عالم القدس فكانّهم و هم في جلايب من ابدانهم قد نضوها و«

 ،اند و به حيات طبيعي زنده،اند كه در حالتي كه پوشش بدن را دارند ي عارفان كسان.)1016
 به عالم قدس رهسپار ، و با انصراف و تجرد از بدناند گويا آن پوشش را كنار گذاشته

يابند كه بدون تجرد   گويا گذرگاه عافيت را چنان تنگ مي،ظ و به تعبير زيباي حافشوند مي
 : ص،9(»  رو كه گذرگاه عافيت تنگ استجريده «:دانند مي عبور از آن را ميسور ن،از بدن

 نياز به رياضت را براي شخصي كه عزم و اراده دارد مسير كمال ،در اين نمط سينا ابن .)45
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 را ها آن و يكي از كند مي اهدافي را ترسيم ، و براي رياضتكند ميگوشزد  را طي كند

تر   برخوردار شود بهتر و راحتلطافت سرّ«معتقد است فردي كه از  و داند مي» تلطيف سرّ«
خواجه نصرالدين طوسي در شرح اين هدف از رياضت . د واردات غيبي را بپذيردتوان مي
لطف السرّ عباره عن تهيئه لان تتمثل فيه الصور العقليه بسرعه و لان ينفعل عن  «:گويد مي

 لطيف شدن سرّ آمادگي .)1056 : ص،4(» الامور الالهيه المهيجه للشوق والوجد بسهوله
هاي عقلي به سرعت در وي متمثل شود و جهت اين است كه از  براي اين است كه صورت

از اين .  به راحتي متأثر و منفعل گردد،ندا  وجد و شوقي  كه برانگيزاننده،واردات الهي
ي يكي از اهداف رياضت را فراهم شدن زمينه برا سينا ابن استنباط كرد كه توان ميعبارت 

هاي عقلي و واردات غيبي با موت اختياري  ، زيرا دريافت صورتداند ميموت اختياري 
 كه همان مراتب و ،در ادامه، مراتب و درجات مترتب بر رياضت سينا ابن. شود ميحاصل 

.  تمام مطرح كرده است بند و به اختصار9ِاست را در  نگاه ايشان درجات مرگ اختياري در
، اولين محصول رياضت را گذارد مي شخصي خود را با ما در ميان ي ويا تجربهگايشان كه 

، آيد مي كه در حين اشتغال به رياضت پديد داند ميگذري  هاي لذيذ و زود ها و جذبه خلسه
جهد و خاموش   همچون برقي مي، كه حاكي از تابش نور حق بر سالك است،ها اين جذبه

 صاحبان وقت. شود ميناميده » صاحب وقت«كسي كه در اين مرتبه حضور دارد و  شود مي
 و لطائف غيبي را در آن حالت مشاهده شوند ميوقت را كه بدان از مستقبل و ماضي فارغ 

وه اند   حزن و،آمدنش و  و با رفتدانند ميشمرده و غنيمت به غايت محترم  كنند مي
  )1060 : صهمان، (كنند مياي را تجربه  هانعارف

  به يك پياله مي صاف و صحبت صنمي  ن بفروشندكو دوبيا كه وقت شناسان، 
  )471 : ص،9(

هايي كه در   كه همان جذبات و خلسه،داند مي توغل ي  دوم را مرتبهي مرتبه سينا ابن
داد، اينك در زماني كه سالك مشغول رياضت هم  حين رياضت رخ مي  قبل و دري مرتبه

هاي روحاني و  يش حالت معنوي و جذبهكم پيدا  و گويا كمشود مينيست، براي وي حاصل 
كلما لاح شيئاً عاج « سينا ابن و به تعبير آيد ميصورت ملكه در   مرگ اختياري بهي تجربه

 هر چيزي را كه ؛)1062 :، ص4(» فيكاد يري الحق في كل شيء... عنه الي جناب القدس
ل را در هر چيزي  و گويا خداي متعاداند ميعبر به سوي او بيند آن را مرآت حق و م مي

  .كند ميمشاهده 
  دباي اي مي  گزيده،هر دو جهان وز  بايد يـاي م دهـ دي، ديدهي هدـدر دي

  بايد اي مي عالم همه اوست، ديده  تو ديده نداري كه ببيني رخ دوست
  )132: ، ص19(
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خيز نشستن و حاكي از   كه به معناي نيم،نامد مي» استيفاز« سوم را ي  مرتبهسينا ابن

 ،تابي دارد در اين مرحله از سلوك، سالك يك نوع اضطراب و بي. آرامي است قراري و نا بي
، همنشين و جليس او اضطراب و شود مياي كه وقتي وارداتي غيبي بر او وارد  گونه به
  .)1063: ص، 4 (كند ميقراريش را احساس  بي

قراري سالك  و بيراب ، حالت اضطنامد مي» انقلاب« آن را سينا ابن كه ، چهارمي مرحله
 گاهي ، كه در مراحل قبل، غيبي و تجليات الهيآثار و شود ميبه سكونت و آرامش تبديل 

 در وجود سالك استقرار ،بست، در اين مرحله داد و زود رخت بر مي براي سالك رخ مي
  ). 1064: صهمان، ( يابد مي

 بر شود ميصيب سالك است، واردات غيبي كه ن» تغلغل« كه موسوم به ، پنجمي مرحله
اش را از اطرافيانش مخفي  د حالات درونيتوان ميچهره و اندام او ظهور و نمود ندارد و لذا 

  : اشاره دارد كند و مصداق حاضر غايب است كه سعدي عليه الرحمه به آن
  من در ميان جمع و دلم جاي ديگر است  اي ب شنيدهـ غاي ورــود حاضـهرگز وج

) 15 ،435(  
اي شده است كه هر وقت  گونه نام دارد، سالك تدريجاً به» مشيت« كه ، بعدي حلهدر مر

 شود مي برايش حاصل ،بخواهد آن حالات روحي و معنوي و اتصال به عالم قدس به اختيار
  .)1066 : ص،4(

 كه رسد مياي از كمال و ترقي  ، به درجه است»تعريج «ي  كه مرتبه، هفتمي مرتبه
 كند مي و به هر چيزي كه نگاه دهد مي برايش رخ ال به عالم قدسبدون مشيت نيز اتص

يند و موجودات عالم را مظهر جمال و جلال خداوند ب ميها آنحقايق ديگري را وراي 
  ). 1067 : صهمان،( يابد مي

اي ، سالك خودش را مظهر و آينهنامد مي» تردد«آن را  سينا ابن كه ، هشتمي در مرتبه
شادمان و  اي كه برخوردار است نماياند و لذا از لذات عاليه الي را ميبيند كه حق تعمي

نما   حقي  كه مظهر حق و آينه،در اين مرحله، سالك نگاهي به خود دارد. مسرور است
  ). 1068 : صهمان، (و در اين سير و سلوك در تردد است و نگاهي به حق تعالي دارد ،است

بيند و فقط او را  است، سالك ديگر خود را نمي» وصول «ي  كه مرحله، نهمي در مرحله
به اختصار مراتب و  سينا ابن .)1070:صهمان،  (ي در كار نيست و لذا ترددكند ميمشاهده 

 ي  را تا درجه، كه همان مراتب و درجات موت اختياري است،درجات استكمال نفس
هناك درجات  و «گويد مي مراحل بعدي  در خصوص ودهد ميتوضيح » فنا«و » وصول«

 وصول و فنا نيز درجاتي ي  در مرتبه؛)1078 : صهمان،(» ليست اقلّ من درجات ما قبله
هم جهت رعايت اختيار و هم به  سينا ابن. است كه كمتر از درجات قبل از وصول نيست
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ايشان . كند مينظر   صرفها آنمات را شرح كنند، از بيان  مقاندتوان ميكه عبارات ن دليل اين

 كه اگر كسي بخواهد به مقامات و درجات بعد از وصول آگاهي يابد، كند مي توصيه ،ياندر پا
ايق بعد از وصول بر او آشكار  حق،تدريج بايد تلاش كند تا خودش اهل مشاهده شود تا به

   .)1078:، ص4 (شود
  روشـگوش نامحرم نباشد جاي پيغام س   زين پرده رمزي نشنوي،تا نباشي آشنا

)9 ،284(  
   مراتب تجرد نفس و مرگ اختياري .2 .3

 مرگ اختياري و مراتب و ي شيخ الرئيس در مسألهنظر مطالب ديگري كه بيانگر 
.  نفس و قواي نفس مطرح كرده استي دربارهمباحثي است كه ايشان  درجات آن است

شناسي، مراتب مختلف تجرد نفس را مطرح كرده است و به  در مباحث نفس سينا ابن
كه درجات و مراتب  با توجه به اين. مراتب عقل نظري و عقل عملي پرداخته استدرجات و 

اختصار  د به درجات و مراتب مرگ اختياري تفسير شود، بهتوان ميعقل نظري و عقل عملي 
مراتب عقل نظري را عقل هيولاني، عقل بالملكه، عقل  سينا ابن. شود مي پرداخته ها آنبه 

و توانايي كسب صرف استعداد  عقل هيولاني) 447: ص، 3 (اندد ميبالفعل و عقل مستفاد 
و توانايي مندي از معقولات اولي و استعداد  بهره عقل بالملكه. معقولات و ادراكات كلي است

د هرگاه كه بخواهد توان مي است كه شخص اي مرحلهعقل بالفعل . كسب معقولات ثانيه است
شود   است كه به عقل فعال متصل مياي مرحلهد عقل مستفا. مقولات ثانيه را استحضار كند

 علوم و ي  آن موجود مجرد نوراني، مستفيض و به بركت اتصال به سرچشمه مشكاهو از
 ظرفيت وجودي خود از حقايق عالم هستي و صور معقولات آگاهي ي  به اندازه،معارف

ش ي كم و بيرنظچه عقل گر«كه   به اينكند مي تصريح سينا ابن) 462: صهمان،  (يابد مي
بلكه گاهي مستغني  ،نيست اين نياز هميشگي و از هر جهت به بدن و قواي بدن نياز دارد،

 عقل مستفاد را ي  ايشان رسيدن به مرحله.)185:  ص،5 (»نياز از بدن است به ذات و بي
و معتقد است ) 341 : ص،6 (داند ميسلوك عقلاني انسان  القصوي و هدف نهايي سير و غايه
 شود مين به اين درجه از كمال، تشبه به مبادي عاليه و فرشتگان الهي حاصل دبا رسيكه 

 و كه محققين حقيقت مرگ اختياري را زوال نقصانات  با توجه به اين.)336: صهمان، (
اند، به جهت رياضات علميه و عمليه تفسير كرده.. .تعينات و حصول فضائل و كمالات

نظري را همان درجات و مراتب موت اختياري دانست،  درجات و مراتب عقل توان مي
 كه برخي از مراتب عقل نظري نياز به بدن و كند ميالرئيس تصريح  كه شيخ خصوصاً اين

 ، عقل مستفاد، شخص به عقل فعالي  كه در مرحلهكند ميقواي بدني ندارد و نيز تصريح 
 منبع عظيم حقايق راه يافته و  و با اتصال به آن، بهيابد مي مجرد است، اتصال موجوديكه 
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بديهي است كه . شود مي از حقايق و صور معقولات آگاه ، ظرفيت وجودي خودي به اندازه

 كه همان مراتب بالاي ، تجردي  بدون برخورداري از مراتب عاليه،رسيدن به اين مرحله
  .  ناممكن است،ست  امرگ اختياري

اند  را تجليه، تخليه، تحليه و فنا دانسته مراتب عقل عملي، حكما مراتب آندر باباما 
 مراتب ي منزله الذكر به كه نامي از مراتب فوق نيز بدون آن سينا ابن .)177: ص، 5: ، ج14(

 مراتب معنوي و عرفاني ي مثابه  به مراتب تخليه، تحليه و فنا به،عقل عملي به ميان آورد
و براي تخليه نيز درجات تفريق، نفض،  داند مي ايشان آغاز عرفان را تخليه .پرداخته است

 ،است» تفريق « تخليهي  بنابراين اولين درجه.)1074 : ص،4 (كند ميترك و رفض را ذكر 
 بعد ي  و درجهكند مي جدا دارد ميكه سالك خود را از جميع اموري كه او را از حق باز 

 از خود را ،ها آنات به  مانند ميل و التف، آثار امور غير حق، كه در اين مرحله،است» نفض«
 به هر چيزي كه به كند مي كه سالك تلاش ،است» ترك« سوم از تخليه ي زدايد و مرتبه مي

 حتي به ذات خود ، چهارمي توجه باشد و در مرتبه  بي، حتي كمالات،گردد نحوي به او برمي
  .نيز توجه ندارد

 ي عتقد است سالك در مرتبه و مپردازد ميليه ح پس از بيان مراتب تخليه، به تسينا ابن
 صفاتي را در خود جمع كند كه همان اوصاف كمالي ،طور عميق ه كه بكند مي تلاش ،تحليه

 ايشان پس از بيان .)همان (»ممعن في جمع هو جمع صفات الحق«خداوند متعال است 
  . رفتلاً در اين نوشته مورد بحث قرار گب كه ق،پردازند  فنا ميي  به مرتبه، تحليهي مرتبه

اتب عقل عملي م گرفته است، درجات و مربا توجه به تفسيري كه از مرگ اختياري انجا
 فنا كه بدون ي د مراتب و درجات مرگ اختياري تلقي شود، خصوصاً مرتبهتوان مينيز 

، اشارات و تنبيهات در نمط دهم سينا ابن. دهد مي رخ ن تجردي برخورداري از مراحل عاليه
 و تلاش پردازد مي تجرد و مرگ اختياري مترتب است ي  كه بر مراحل عاليهبه آثار و بركاتي

ل عدم نياز به غذا براي مدتي طولاني، برخوردار شدن از قوت فرا ي اموري از قبكند مي
اي تحليل كند  گونه طبيعي را به طبيعي، اخبار از غيب و تصرف در عالم طبيعت به طرق غير

رخوردار باشد و هم با قوانين حاكم و جاري بر طبيعت  عقلاني بي كه هم از پشتوانه
  . همخوان باشد

  

  ير سيد حيدر آملي و مرگ اختيا.4
 مباحث مربوط به مرگ اختياري را در ذيل ،اسرار الشريعهسيد حيدر آملي در كتاب 

ايشان معاد و قيامت را عبارت از رجوع . مباحث مربوط به معاد و قيامت ذكر كرده است
 و سپس قيامت را به آفاقي و انفسي تقسيم داند مي به خداي متعال ،ورت و معناعالم در ص
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 و هر كدام از اقسام داند مي را داراي دو قسم صوري و معنوي ها آن و هر كدام از كند مي

 از دوازده ، و به اين ترتيبكند ميصوري و معنوي را به صغري، وسطي و كبري تقسيم 
 ،كه سيد حيدر در مواردي  اما با توجه به اين.)104 : ص،7 (كند ميقيامت ياد  قسم معاد و

 در مجموع به اقسامي بيش از ،داند ميقيامت اهل طريقت را از قيامت اهل حقيقت متمايز 
ايشان تمام اقسام قيامت آفاقي و نيز اقسام قيامت صوري انفسي . شود ميل ئدوازده قسم قا

 و صرفاً در سه قسم قيامت داند مي حقيقت مشترك را بين طريقت و) در مجموع نه قسم(
جا   از آن.شود مي بين قيامت اهل طريقت و قيامت اهل حقيقت تمايز قائل ،انفسي معنوي

  رسيدن به قيامت است، سيد حيدر براي هر يك از اقسام قيامت، مرگي ه مرگ دروازهك
از  قوه به فعليت و خروج خروج از ها آن كه وجه مشترك ،كند ميتناسب با آن را ذكر م

 ديگر است و آنچه با مرگ اختياري است، مراحلي از مرگ است كه سيد ي  به نشأهاي نشئه
  . حيدر در قيامت انفسي معنوي به آن پرداخته است

 و مرگ  معنوي اهل طريقت را در سه مرحلهسيد حيدر مرگ اختياري و قيامت
  :سه مرحله مطرح كرده استاختياري و قيامت معنوي اهل حقيقت را نيز در 

   ميراندن هواي نفس.1. 4
. داند ميسيد حيدر اولين مرحله از مرگ اختياري را مبارزه با هواي نفس و ميراندن آن 

 است كه اي مرحله ، قيامت صغراي معنوي اهل طريقت است، كه در نظر ايشان،اين مرحله
 به حيات ،ر پا گذاشتن هواي نفس و با زيكند مي از گناهان پرهيز ، واقعيي سالك با توبه

بقره، (» فتوبوا الي بارئكم فاقتلوا انفسكم «ي  شريفهي سيد حيدر آيه. آورد معنوي رو مي
ايشان معتقد است كه انسان به جهت . داند ميرا بيانگر اين مرحله از مرگ اختياري ) 54

 و در صورتي كه ودش مي و به ظلمت گناه گرفتار كند مي به لذات و شهوات ميل ،هواي نفس
 ، كه عالم اوست،با جهاد و مبارزه با آن، هواي نفس را بميراند، نفس به عالم قدس

 ي  شريفهي سيد حيدر آيه. شود ميگردد و از علم و نورانيت و زندگي جاويد برخوردار  مي بر
اسب با را متن) 122 /انعام (»افمن كان ميتاً فأحييناه و جعلنا له نوراً يمشي به في الناس«

 امواتاً بل اللهولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل ا «ي  شريفهي  و آيهكند مياين مقام تفسير 
را نيز متناسب با مرگ اختياري و حيات ) 169 /آل عمران (»احياء عند ربهم يرزقون

  ). 114 : ص،7( داند ميجاويدان مجاهدان به جهاد اكبر 
 را همان مرگ ،مخالفت با نفس است ي بهكه مرت ،ايشان مرگ اختياري در اين مرتبه

وي در ذيل . شود مي كه از آن به مرگ جامع نيز تعبير ،خواندسرخ در اصطلاح صوفيه مي
 همان،(برد  ميز نام از مرگ اختياري، از مرگ سفيد، مرگ سبز و مرگ سياه ني،اين مرتبه
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ارزش به مرگ  س كم از گرسنگي به مرگ سفيد و از پوشيدن لبا،در اين اصطلاح). 15 :ص

  ).1401: ، ص20(شود ميتعبير  مرگ سياهسبز و از تحمل آزار خلق به 
   پيراستن رذيله و تخلق به اخلاق حميده .2. 4

سيد حيدر دومين مرتبه از مرگ اختياري را زدودن رذايل اخلاقي و كسب فضائل آن 
اي است كه  رتبه كه قيامت وسطي معنوي اصل طريقت است، همان م،اين مرتبه. داند مي

انك لعلي خلق  «ي  شريفهي ايشان با استشهاد به آيه. مقصود بالذات از بعثت رسولان است
 و داند ميرا خلق نيكوي او ) ص(ترين نعمت الهي بر پيامبر اعظم  بزرگ،)4/قلم (»عظيم

معتقد است كه سالك با تخلق به اخلاق حسنه، قبل از ورود به بهشت صوري، به بهشت 
 در صورتي كه سالك گويد ميايشان . شود مي كه موجب سعادت ابدي اوست، وارد ،معنوي

 كبر،  يعني عجب، اصليي ، هفت صفت رذيلهبا رياضت حقيقي از رذائل اخلاقي، خصوصاً
 پيراسته شود و به اخلاق حميده، خصوصاً هفت صفت بخل، حسد، حرص، شهوت و غضب

» اعتدال «ي  به مرتبه، آراسته گرددو عفت، حكمت، شجاعت، تواضع، جود اصلي يعني علم
 و چنين شود مي هشت در بهشت معنوي بر وي گشوده ، و در اين مرتبهشود مينائل 

براي بندگان صالحم اموري را در نظر «: بهشتي همان است كه در حديث قدسي آمده است
طور نكرده و بر قلب هيچ كسي خ را نديده و نشنيده ها آنام كه هيچ چشم و گوشي  گرفته
  ). 118 : ص،7(» است

   مقام فناء في االله و بقاء باالله .3. 4
 ،اين مرتبه. داند مي سوم از مراتب مرگ اختياري را فناء در توحيد ي سيد حيدر مرتبه

در اين . وف است قيامت كبراي معنوي اصل طريقت است، به قرب نوافل معري كه مرتبه
 وجود الهي گشته و با اعضا و جوارح خدايي، ،و و نه صرفاً صفات ا،مرحله، وجود سالك

نقل شده است، سالك ) ع(بر اساس حديثي كه از امام صادق. دهد كارهاي خود را انجام مي
 با چشم و گوش و زبان ، و در اين صورتشود ميهاي مستحبي محبوب خدا  با انجام عبادت

 دهد مياي خود را انجام  كاره، و با قدرت الهيگويد ميشنود و سخن بيند، مي ميالهي
 بلكه مقام ،داند مي سيد حيدر در مقام فناء، وجود عبد را معدوم ن.)352 : ص،2: ، ج21(

 ي  بشري او غلبه يافته و با جنبهي  الهي سالك بر جنبهي  كه جنبهداند ميفناء را به اين 
لك با فناء  سيد حيدر معتقد است كه سا.)393 : ص،8(الهي كارهاي مختلف را انجام دهد 

قيامت (حاصل اين قيامت «: گويد مي. شود مي از جنّت شهود و مشاهده برخوردار ،در توحيد
 كه مرگ حقيقي است، جنت شهودي ،بعد از فناء در توحيد) كبراي معنوي اهل طريقت

  ). 119: ص، 7 (»است



  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  156
 /آل عمران (»جنه عرضها السموات و الارض اعدت للمتقين «ي  شريفهي ايشان آيه

هاي آن  بهشت حقيقي و نعمت«: گويد مي و كند ميرا نيز به جنت مشاهده تفسير ) 127
 سيد حيدر .)237 : ص،8 (»وند در مظاهر آفاقي و انفسي نيست خداي چيزي جز مشاهده

 به بيان مراتب مرگ اختياري اهل حقيقت ، مرگ اختياري اهل طريقتمراتبپس از بيان 
  . پردازد مي

  يد افعالي  فناي در توح.4. 4
توحيد .  فناي در توحيد افعالي است از مراتب مرگ اختياري اهل حقيقتاولين مرتبه

 مكاشفه ي ت سرگذاشتن مراتب قبل به درجه كه با پش، معني است كه سالكافعالي به اين
 كه در تمام افعال، فاعلي جز خداي متعال نيست و كند مي مشاهده ،و مشاهده رسيده است

 سيد حيدر توكل، .)147 : صهمان،(» لافاعل الّاهو«ان حال او اين است زبان قال و زب
  ). 123: ص، 7 (داند مي هاي فناي در توحيد افعالي تسليم و تفويض را از نشانه

 ،ايشان معتقد است كه خداوند متعال داراي مظاهر گوناگون است و در هر مظهري
مان مظهر دارد و قابل تسريّ به خاصيت، كمال و فعل و انفعالي دارد كه اختصاص به ه

مظاهر ديگر نيست و سالك در مقام فناي در توحيد افعالي، ظاهر را در تمام مظاهر مشاهده 
  ). همان (كند مي

سيد حيدرمتناسب با اين مرتبه از مرگ اختياري را جنت افعال و جنت نفس  بهشت 
لحاظ   است كه اين جنت بهايشان معتقد.  كه داراي دو بعد صوري و معنوي است،داند مي

لحاظ  هاي گوارا و امثال ذالك است، اما به هاي لذيذ و نوشيدني  از جنس خوردني،صورت
معنا، جنت متناسب با توحيد افعالي اين است كه سالك مشاهده كند كه تمام افعال از 

 و لذا او) 124 - 123 : صصهمان، (شود مي صادر ، كه محبوب بالذات است،فاعل واحدي
  :بيند و به قول حافظ چيز را زيبا و محبوب مي همه

  رخ تو در نظر من چنين خوشش آراست  مرا به كار جهان هرگز التفات نبود
  )24: ص، 9(

   فناي در توحيد صفاتي .5. 4
 دومين درجه از مرگ اختياري و قيامت معنوي اهل حقيقت ،فناي در توحيد صفاتي

 و آن را عبارت از كند ميتي را به روش فلسفي تبيين  توحيد صفا،سيد حيدر در ابتدا. است
 و پس از استدلال بر توحيد صفاتي، به بيان داند ميعينيت صفات باري تعالي با ذات او 

كمال اخلاص را به نفي صفات از ) ع(امام علي  كه،كند مياستشهاد ) ع(نوراني امام علي
تفسير را به صفاتي  صفات منفي ، ادامهدر) ع(كه امام  و به دليل اينكند ميخداوند تفسير 

 به دست ،)2:  ص،2( غير از موصوف و موصوف نيز غير از صفات است  كه صفاتكند مي
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 .)143-140: صص،8 ( نفي صفات زائد بر ذات است صفاتاز نفي) ع( كه مقصود امامآيد مي

ت متكثر  كه سالك در حجاب صفاداند ميسيد حيدر فناي در توحيد صفاتي را به اين 
طور مطلق كنار زند و جريان يك صفت حقيقي را در  هگرفتار نشود و حجاب غيريت را ب

پرده را از جلو چشمانت برداشتيم و امروز  «ي  شريفهي آيه سراسر وجود مشاهده كند و
 ايشان نيل به توحيد صفاتي .)125: ص، 7( بر او صدق كند) 21/ ق (»ات تيزبين است ديده

اند  و معتقد است حكماي بزرگ نيز نتوانستهداند مي دشوار ،اي محجوبين خصوصاً بر،را
درستي بين ذات و صفات، اطلاق و تقييد و وحدت و كثرت فرق گذاشته و تمايز قائل  به

 خداي متعال ،كه خود توانسته است مقام فناي در توحيد صفاتي را درك كند شوند و از اين
  ). 644: ص، 8(ويد گ را سپاس مي

   بقاء بعد از فناء.6 .4
 مرگ اختياري و قيامت معنوي اهل حقيقت اين است كه سالك ي آخرين درجه

ندا  در ذات الهي به او باقي، عرفاني نه فناء عينيمشاهده كند كه ذات موجودات بعد از فناء .
 كه در ،بيند و صرفاً يك ذات واحد را سالك غير از خداي متعال را نمي،در اين مرحله

 و به مقام درك و شهود توحيد ذاتي و كند مي نامتناهي تجلي كرده است، مشاهده يااسم
كل من عليها  «ي سيد حيدر آيات شريفه. شود ميقيامت كبراي معنوي اهل حقيت نائل 
 داند ميرا متناسب با اين مقام ) 27-26/الرحمن (»فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال و الاكرام

 قيامت كبراي معنوي اهل ي ه و حاصل مرگ اختياري در مرتبه نتيجايشان) 126: ص، 7(
 خداوند متعال در مظاهر ي  كه جنت مشاهده، و جنّت ذاتداند ميحقيقت را جنتّ ذات 

 و كنند ميغير خداي متعال را مشاهده ن آفاقي و انفسي است، مخصوص موحديني است كه
كه جنت مشاهده است،  ،ارد بهشت حقيقي كه موحد به توحيد وجودي نباشد وكسي

  ). 273 و 69 : صص،8 (شود مين
 »ان المتقين في جنات و نهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر «ي  شريفهي ايشان آيه

 كساني كه غير خداي متعال را گويد مي و كند ميرا به جنت ذات تفسير ) 55 - 54/قمر(
  ). 126 : ص،7( اند و نه موحد  نه متقيكنند ميمشاهده 

مراتب مرگ اختياري و قيامت آفاقي و انفسي از ديدگاه ) 541: ص، 12(دار زير در نمو
  :شود ميسيد حيدر آملي مشاهده 
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  يقتها نزد اهل طريقت و حقاقسام قيامت. 5
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  گيري نتيجه. 6

 كه حقيقت مرگ اختياري و قيامت آيد مي از آنچه تا كنون گفته شد به دست .1
، امري تدريجي و دهد ميطبيعي و در باطن سالك عارف رخ  كه در زمان حيات ،انفسي

اي كه مراتب عقل عملي و نظري و درجات مختلف فنا و  گونه  به؛داراي مراتب مختلف است
 و انصراف كلي از بدن طبيعي محسوب ع و اين حقيقت، اعم از خلگيرد ميبقا را در بر 
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 با خلع و ، مراتبشي ه لزوماً همه و ن، و لذا ممكن است صرفاً برخي از مراتب آنشود مي

  . انصراف كلي از بدن طبيعي همراه شود
 كه با رياضت و سير و سلوك معنوي ، درجات مختلف مرگ اختياري و قيامت انفسي.2

كه سيد  چنان  آن، مرحله6 را در ها آن، گاهي شود ميو به تدريج براي عارف سالك حاصل 
 گاهي ،مطرح كرده است سينا ابنكه  چنان  آن، مرحله9 گاهي در ،حيدر مطرح كرده است

 ذكر اعداد و ،رسد ميبه نظر . اندنهايت نيز مطرح كرده در هفت مرحله و حتي گاهي تا بي
 كه به حسب اعتبارات ،ندا  بلكه اموري اعتباري، موضوعيت ندارد،عنويمور مارقام در اين ا

  . ندا قامات مختلف و حاكي از درجات گوناگون و مشوند ميگوناگون مختلف 
 دانند ميو سيد حيدر فهم عميق مرگ اختياري و درجات معنوي را به اين  سينا ابن .3

كه سالك با تحمل رياضت، اين امور را در باطن خود پياده كند و صرف تأملات نظري و 
 كه ايشان شود مي استفاده ،از بيانات سيد حيدر آملي. دانند ميگفتگوهاي شفاهي را كافي ن

 فناي در توحيد صفاتي را ي راحل مختلف مرگ اختياري و قيامت انفسي، حداقل تا مرحلهم
 نمايد و فناي در توحيد ذاتي را از خداي متعال مسألت مي) 466 : ص،8(طي كرده است 

 ي  سر سفره،نيز در تبيين درجات مختلف مرگ اختياري سينا ابنو ) 132 : صهمان،(
هنگامي كه خود به سير و سلوك معنوي مشغول بوده هاي شخصي خود نشسته و  تجربه

نشيني و  است، به تقرير مسأله پرداخته است و نقل شده است كه ايشان هنگامي كه در چله
   .)356 : ص،11 (اند  را نوشتهمقامات العارفيناند،  ول رياضت بودهغمش

درجات بعد  به مقامات و ،طور مبسوط ه ب، سيد حيدر در بيان درجات مرگ اختياري.4
صرفاً به تبيين درجات و  سينا ابناما . از فناي عرفاني و بقاء بعد از فناء نيز پرداخته است

خواهد به  مقامات قبل از فناء اكتفا كرده و توصيه و ترغيب نموده است كه اگر كسي مي
  شود نه اهلهتدريج اهل مشاهد  تا خود به تلاش كند،مراتب بعد از فناء آگاهي پيدا كند

  .)1078 : ص،4 (فههمشا
 ،اي از مرگ اختياري  در هر مرتبهكند مي تلاش ، سيد حيدر در تحليل مرگ اختياري.5

 ها آنقيامت و جنت متناسب با آن مرتبه را نيز مطرح كند و به ظرائف آيات و تأويل 
  .شود ميمشاهده ن سينا ابناستشهاد نمايد، اما چنين تلاشي در بيانات 

 مراتب مختلف مرگ اختياري را همان مراتب مختلف توبه و ،صراحت  سيد حيدر به.6
ت آفاق و انفس و رسيدن به توحيد به وحدت و عبور از توجه به كثربازگشت از كثرت 

 توان مي ،شود ميگرچه چنين صراحتي مشاهده ن ،سينا ابن، اما در بيانات داند ميخالص 
 مراتب تجرد را به همين معنا حمل و بيانات ايشان در مقامات مختلف اهل عرفان و نيز
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صرفاً مراتب تجرد قبل از فنا را مطرح كرده است و  سينا ابنتفسير كرد؛ با اين تفاوت كه 

  . سيد حيدر به مراتب فناي علمي در توحيد و بقاء بعد از فنا نيز پرداخته است
  اًــاتي لايمــي يا ثقـلونـــــاقت
  تيـي يافـوتي حياتـــي مـان ف
  كونـي لولم تكن في ذالسـتفرق

  راجع آن باشد كه بازآيد به شهر

  ي دائماًــلي حياتــي قتـان ف
  ي حتي متيـم افارق موطنـك
  عونــــيه راجـل انا الــلم تق 
  سوت وحدت آيد از آفاق دهر 

  )3934 -7 :اول، ب: ، د24(
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